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نگاهي به «۵۰کیلو آلبالو»
لحاف چهل تکه مانی حقیقی

واقعیت این است که فیلم مانی حقیقی اصلا در حد نقد نیست 
چون نــه محتوایی دارد کــه قابل بحث و تحلیل باشــد، نه اصول 
درام در آن رعایت شــده است و نه به لحاظ شکلی هم حاوی هیچ 
بداعت یا ویژگی خاصی است. طبیعتا این نوشته هم نمی تواند نقد 
باشد، تنها اشاره ای است کوتاه به برخی ایرادات اساسی ای که سبب 

شده «۵۰کیلو آلبالو» فیلم بسیار بد و ضعیفی شود.
قطعــا هیچ منتقدی در هیچ کجای دنیا معتقد نیســت که همه 
فیلم ها باید هنری و روشــنفکرانه باشــند و فقط از این تیپ فیلم ها 
دفاع کند. بســیاری از فیلم های ساخته شده برای مخاطب عام هم 
مورد ستایش فراوان منتقدان بزرگ (چه در ایران و چه در سایر نقاط 
دنیا) قرار گرفته  اند اما مشــروط به اینکه بر پایه اصول و فونداسیون 
درســتی بنا شده یا به طور خلاصه شــخصیت داشته باشند؛ چیزی 
که فیلــم مانی حقیقی قطعا فاقد آن اســت. چــون ملغمه ای از 
تصاویــر عمدتا نامرتبط با هم اســت که تنها بــا یک هدف کنار هم 
قرار گرفته اند: فروش هرچه بیشــتر به هــر قیمتی. به همین خاطر از 
هر ترفندی برای رسیدن به این هدف استفاده کرده است از جمله:

حضور تعــداد زیــادی از بازیگــران کمــدی به ویــژه بازیگران 
ســریال های عامه پســند تلویزیونی، شــوخی های جنســی کلامی، 
شــوخی های قدیمی و کلیشه ای مانند: چلاندن دستمال پر از اشک 
چشــم در یک ســطل بزرگ یا فین کردن با صــدای بلند (که مربوط 
به زمان لورل و هاردی اســت)، استفاده از انواع آهنگ های مطربی 
و لس آنجلســی معروف تماشاگرپســند، وجــود تیپ هایی فانتزی 
نظیر: پدر و مادر آیدا، عروشــا، قاضی، مانی توحیدی و... برای جذب 
تماشاگر درحالی که عملا سبب دوپاره شدن فیلم شده چون معلوم 
نیست ۵۰کیلو آلبالو فیلمی رئال است یا فانتزی، خریدرفتن داوود و 
آیدا بعد از طلاقشــان، آن هم با ژست های مانکنی جلو پرده سفید 
که اصلا معلوم نمی شــود این صحنه به لحاظ منطق داستانی چه 
کارکــرد و ضرورتی در فیلــم دارد؟ عبور از خط قرمزهــا از جمله: 
حضــور جوان اول فیلم با زیرپیراهن رکابی و لباس زیر در کنار دختر 

جوان قصه و... .

چنین ملغمه ای طبیعی است که حاصلش یکی از ضعیف ترین 
فیلمفارســی های تاریخ سینمای ایران شــود؛ چیزی که خود مانی 
حقیقی با نمایش تیزر فیلم «نخلســتان هوس» که توسط پدر آیدا 

ساخته شده، در بخشی از فیلم به تمسخر آن می پردازد.
مهم ترین مؤلفه های فیلمفارســی یکی نقش پررنگ تصادف و 
اتفاق در شکل گیری و پیش بردن داســتان (به دلیل نداشتن منطق 
داســتانی که البته آن هم ریشــه در فیلم نامه های بســیار ضعیفی 
دارد که شــاید اصلا نشود به آن فیلم نامه گفت و بزرگ ترین ضعف 
سینمای ایران در تمام طول تاریخ خود بوده است) و دو دیگر، پایان 

خوش است.
در فیلــم مانی حقیقی، تصادف، اســکلت اصلی داســتان را از 
آغاز تا پایان آن تشــکیل می دهد. قصه اصلی (ازدواج صوری آیدا 
و داوود) که از کلیشــه ای ترین قصه های فیلمفارسی در طول تاریخ 
است، با مجموعه ای از تصادف های پی درپی شکل می گیرد شامل: 
ریختن آب آلبالوها روی لباس داوود در مراسم عروسی مرجان (که 
بسیار هم این صحنه ضعیف و ساختگی اجرا شده است)، درآوردن 
لباس های داوود توســط دوســتش و بردن او به یکی از اتاق ها که 
تصادفــا داماد تحت تعقیب پلیس هم بــه همان جا می آید (در آن 
خانه مجللی که منطقا باید اتاق های زیادی داشته باشد)، ورود آیدا 
و عروس به همان اتاق و قفل کردن در اتاق توســط عروس (باز هم، 
معلوم نیســت به چه دلیلی، چون دامــاد که منطقا نباید دوباره به 
همان خانه ای کــه از آن فرار می کند برگردد)، رو در رو شــدن آیدا 
که سوار جیپ شــده و داوود در خیابان به صورت تصادفی و نهایتا 
تصادف آنها با ماشــین پلیس که منجر به بازداشت و انتقال آنها به 

دادگاه و آغاز ماجرا می شود.
البتــه در ادامه هم همیــن تصادف ها، داســتان را جلو می برند 
از جمله: فــوت محضردار پیر (درحالی کــه روز پیش حالش کاملا 
طبیعی بود) که زمینه ساز سفر آنها به آبادان برای گرفتن شناسنامه 
المثنی برای آیدا و سپس دلباختگی او و داوود می شود. نهایتا پایان 
داستان را هم یک تصادف تعیین می کند یعنی پیدا شدن قرص هایی 
کــه مانی توحیدی (پژمان جمشــیدی) برای خودکشــی خورده در 
کیف علی صادقــی و کنجکاوی مرجان، همســر او، درباره خواص 
آن قرص هــا، خبردادن بــه داوود که او هم طبــق قاعده معروف 
فیلمفارســی ها در آخرین لحظه می رسد و مانع از دستیابی آدم بَده 

داستان به هدف شوم خود و پیروزی خوبی بر بدی می شود.
فیلم کمدی ســاختن (البته اگر بلد باشی) چیز بدی نیست، فیلم 
تجاری ساختن هم (که مانی حقیقی در مصاحبه هایش اعلام کرده 
هدفش از ساخت این فیلم بوده) کار بدی نیست. اما طبعا هر کاری، 

در هر زمینه ای قواعد و چارچوبی برای خودش دارد.
کاش «حقیقــی» اگر اعتبار خودش برایش مهم نبود دســت کم 
برای حفظ اعتبار نام فامیلی بزرگش، دقت و زمان بیشتری را صرف 

این کار می کرد.

گوناگون

تولید فیلم کودک در 
انتظار بازگشت سرمایه

شــرق: تهیه کننده فیلم «من» از  �
اکران این فیلــم در اوایل مردادماه 
خبــر داد و ابراز امیدواری کرد که با 
اکران این فیلم و بازگشــت سرمایه 
ســاخت آن، بتواند یک فیلم کودک 
را تهیه کند. سعید خانی که دو فیلم 
«من» و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» 
را تهیه کرده اســت، به ایســنا گفت: 
منتظر اکران این دو فیلم هســتم تا با 
بازگشت ســرمایه آنها بتوانم یک کار 
کودک و موزیکال را تهیه کنم. البته این 
کار کودک، فیلم  اولی است و تولید آن 
مســتلزم اکران دو فیلم قبلی ام است. 
او دربــاره اکران فیلم «مــن» که قرار 
است به سرگروهی سینما «استقلال» 
به نمایش دربیاید، توضیح داد: قرارداد 
اکران این فیلم را بسته ایم و فیلم «من» 
بعد از فیلم «زاپاس» اکران خواهد شد 
و احتمــالا از اوایــل مردادماه نمایش 
عمومی آن آغاز می شود. درحال حاضر 
نیــز آنونس فیلم در ســینماها پخش 
می شود. خانی با ابراز رضایت از زمان 
اکران این فیلم ادامه داد: خوشبختانه 
شــرایط خوبی داریم. هرچند به دلیل 
درنوبت اکران،  فیلم هــای  زیادشــدن 
شرایط پیچیده ای به وجود آمده است 
اما امیدواریم در شرایطی که تبلیغات 
ماهــواره ای متوقف شــده اســت، با 
تبلیغات مناسب در داخل کشور، اکران 
خوبی داشــته باشــیم. این تهیه کننده 
درباره پخش تیزر تلویزیونی برای فیلم 
«من» نیــز گفت: بعد از مــاه رمضان 
فیلــم را ارائــه می کنیــم و امیدواریم 
بگیریــم.  تلویزیونــی  تیــزر  بتوانیــم 
خوشــبختانه فضای تلویزیون بهتر از 
قبل شــده و درحال حاضر به خوبی از 
فیلم های ســینمایی حمایت می کنند 
که امیدواریم این حمایت شــامل حال 
فیلم ما هم بشــود. بــه گفته او، فیلم 
«من» بدون تغییراتی نسبت به نسخه 
جشــنواره، اکــران خواهد شــد. فیلم 
«من» اولین تجربه کارگردانی ســهیل 
بیرقی اســت که در خلاصه داســتان 
عجیب آن آمده است: «ما رو نرقصون 
آذر!»ایــن فیلم با مشــاوره عبدالرضا 
کاهانــی ســاخته شــده و بازیگرانی 
همچــون لیلا حاتمی، امیــر جدیدی، 
بهنوش بختیاری، علی اســتادی، علی 
منصور، سعید عطاییان و مانی حقیقی 
در آن به ایفای نقش پرداخته اند. فیلم 
«من» با تهیه کنندگی سعید سعدی و 
ســعید خانی تولید شده است. بیرقی 
تاکنــون مدیــر برنامه ریزی و دســتیار 
کارگردان فیلم سازانی چون عبدالرضا 
کاهانی، واروژ کریم مســیحی، حســن 

فتحی، بهرام توکلی و... بوده است. 

«رویاهای دم صبح» 
برنده جوایز بین المللي

بــه  دم صبــح»  «رویاهــای  شــرق: 
کارگردانی مهرداد اســکویی توانست 
دو جایزه بهترین فیلم مســتند از نگاه 
تماشــاگران و جایزه ویژه هیأت داوران 
را در جشــنواره «کارگردانــان جدیــد، 
فیلم هــای جدید» پرتغــال از آن خود 
کنــد.  به گــزارش مهر، فیلم مســتند 
به  ســینمایی «رویاهــای دم صبــح» 
کارگردانی مهرداد اســکویی موفق به 
دریافت جایزه بهترین فیلم مســتند از 
نگاه تماشاگران و همچنین جایزه ویژه 
هیــأت داوران جشــنواره «کارگردانان 
جدید، فیلم های جدید» پرتغال شــد. 
جشنواره «کارگردانان جدید، فیلم های 
جدید» کشور پرتغال همه ساله در شهر 
اســپینیو در این کشور برگزار می شود و 
علاوه بر نمایش فیلم های ســینمایی، 
مســتند و کوتاه داســتانی، برنامه های 
آموزشی با حضور استادان بین المللی 
برگزار می کند. این جشــنواره امسال از 
تاریخ ۲۰ لغایــت ۲۷ ژوئن در پرتغال 
برگزار شد. با احتســاب این دو جایزه، 
تعــداد جوایز فیلم مســتند «رویاهای 

دم صبح» به عدد ۱٤ رسیده است. 
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سیدمحمدرضا فهمیزى

داســتان فیلمِ «بدون مرز» در بستر جنگ روایت می شــود. فیلم ساز خواسته در 
فضای جنگی، ارزش های انســانی را مطرح کند،  نکته ای که نمایش آن در سینما 
چندان آســان نیســت. به بهانه اکران فیلم با امیرحســین عسگری به گفت وگو 

نشستیم تا به دنیای ذهنی او نزدیک تر شویم. 

 آقای عسگری چرا تاکنون درباره فیلم «بدون مرز» کمتر صحبت کردید؟  �
تعمــدی در کار نیســت، به طور کلی در هیــچ زمینه ای از هیاهو اســتقبال 
نمی کنــم. در واقع واژه پروپاگاندا برایم نامأنوس اســت؛ چون معتقدم هر اثری 
خودش را معرفی می کند تا صاحب اثر را. البته اگر اثر واجد قابلیت هایی باشــد، 
ناخودآگاه نشانی ســازنده اش را می دهد. به اعتقاد من آنچه خلق می شود، اگر 
دارای مســئله و دغدغه باشد، وقتش که برســد، انرژی کائنات را به خود جذب 
می کند و اتفاقی مهم برایش می افتد،  اما نمی شود با زور و جبر آن را به دیگران 
تحمیل کنیم. طبیعتا به  عنوان فیلم ســاز وقتی فیلمی می ســازی، دوست داری 
درباره فیلم حرف زده شــود. اما این امر وابســته به جریانی است که خود فیلم 
رقم می زند نه من. معتقدم فیلم بعد از ساخته شدن از سازنده اش جدا می شود. 

 آیا تجربه ســال ها دســتیار کارگردانی تأثیری در روند فیلم سازی داشته  �
است؟ چقدر معتقدید دســتیار و برنامه ریز کارگردانان مختلف بودن منجر به 

تسلط شما در این حرفه شده؟ 
کمی بی انصافی اســت که بگوییم تأثیر نداشته؛ اما تأثیراتش مطلق نیست. 
دستیاری کارگردان و برنامه ریزی در ســینمای ایران و تلویزیون، یک تخصص به 
حساب می آید، مثل طراحی لباس، آهنگ سازی یا طراحی گریم حتی شاید بسیار 
حســاس تر. به این دلیل که شــما وقتی در پروژه ای به  عنوان دســتیار کارگردان 
مشــغول به کار هســتی، هم باید به جنبه های هنری ســینما واقف باشی و هم 
بــه  عنوان بازو برای تهیه کننده عمل کنی و دو جنبه هنر و صنعت بودن ســینما 
را در نظــر بگیــری. به همین دلیل اســت که هر فیلمی بدون حضور دســتیار و 
برنامه ریز خبره و کاربلد دچار گرفتاری و ســختی های زیادی می شــود، اما لزوما 
دســتیار کارگردان بودن به کارگردان شــدن منتهی نمی شــود. چه بســا بهترین 
دستیاران و برنامه ریزان سینمای ایران، هیچ علاقه و تمایلی برای ورود به فضای 
کارگردانی ندارند و برعکس این جریان هم وجود دارد. به این معنا که دســتیاران 
و برنامه ریزان بســیار خوبی هم بوده اند که به عرصه کارگردانی پا گذاشته اند؛ اما 

به نتایج خوبی دست نیافتند! 
 انگار از ابتدا با هدف بازیگرشدن وارد دنیای هنر شدید؟  �

بله، ابتدا به دنیای شــگفت انگیز تئاتر وارد شدم و بعد از چند سال تجربه در 
زمینه بازیگری و کارگردانی تصمیم به تحصیل در این رشته گرفتم و بازیگری را در 
دانشگاه هنر های دراماتیک ادامه دادم. بعد از پایان تحصیلاتم وارد سینما شدم. 
تصمیم داشــتم فقط بازیگر شوم، اما مدت زیادی نگذشت که فهمیدم به دنیای 
بازیگری تعلق ندارم و عاشق جادوی کارگردانی هستم. تجربه کارگردانی در تئاتر 
را داشــتم، اما ســینما برایم جذاب تر بود. در اولین تجربه به  عنوان دستیار سوم 
کارگردان در یک سریال تلویزیونی مشغول شدم. اما هیچ گاه به این فکر نمی کردم 
که من دســتیار سوم، دستیار دوم یا دستیار اول هستم. برایم مهم بود که دستیار 
کارگردانــم و تا به امروز هیچ وقت به  عنوان و تیتــراژ فکر نکردم و خط قرمزم با 
خودم متعهدانه نگاه کردن اســت. از همان ابتدا با خودم عهد کردم که من باید 
در هــر صورت فیلم خودم را بســازم. در کنار هر کارگردانــی هم قرار می گرفتم 
سعی می کردم بیاموزم. به همین دلیل تقریبا به همه تخصص ها در سینما سرکی 

کشیده ام،  اما فقط برای یادگیری. 
 چه زمانی تصمیم گرفتید «بدون مرز» را بسازید؟  �

حدودا پنج، شش سال پیش با یکی از دوستانم که خارج از گردونه سینما بود، 
تصمیم گرفتیم «بدون مرز» را بسازیم. او قرار بود سرمایه اندکی فراهم کند و فیلم 
«بدون مرز» را با پروانه ساخت ویدئویی بسازیم. با  هزار بدبختی موفق شد بودجه 
محدودی آماده کند. نوبت به دریافت مجوز و پروانه ســاخت از نوع ویدئویی آن 
فرارسید. تقریبا ســه ماه و ۱۲ روز  - که شامل تقریبا ۱۵ جلسه گفت وگو می شد – 
طول کشید تا شورای پروانه ساخت مجوز بدهد! اما دیر شده بود؛ چون با بحران 
اقتصادی در کشور مواجه شدیم. قیمت دلار به شدت بالا رفت و همه معادلات ما 

به هم ریخت. سرمایه گذار با مشکل مالی مواجه شد و کل فیلم خوابید! 
 چرا پروانه ساخت ویدئویی فیلم به مراتب سخت تر از سینمایی آن صادر  �

شد؟ آیا به سخت گیری دولت قبل بر می گشت؟ کلا مشکل چه بود؟ 
گاهی اوقات فضای فیلم نامه روی کاغذ یک چیز اســت و بعد از ساخته شدن 
چیز دیگری می شــود. فیلم نامه «بدون مرز» در این مورد برعکس بود. فیلم نامه 
المان هایی داشت که حساسیت ایجاد می کرد. پسربچه ایرانی، دختر بچه عراقی 
و سرباز آمریکایی و... . به  همین  دلیل دوستان در شورای پروانه ساخت سؤال شان 

این بود که با این فیلم نامه چه می خواهی بگویی؟! 
 یعنی داستان به سوءتعبیرات دامن می زد؟  �

دقیقا. آنها تعبیرشان از داستان این بود که تو می خواهی سنگی را پرتاب کنی، 
اما به طرف چه کســی معلوم نیســت. اما  ای کاش دوســتان بدانند ما هم بچه 
همین خاک هستیم و از اکسیژن همین آسمان تنفس می کنیم. کشور و نظام مان 
را دوســت داریم، درست به اندازه آنها. بالاخره در پاییز ۹۲ در دولت تدبیر و امید 
و با روی کار آمدن آقای ایوبی، خیلی زود پروانه ســاخت سینمایی فیلم صادر شد 
و ما «بدون مرز» را ساختیم که خوشبختانه افتخارات بین المللی به دست آورد، 

 بدون اینکه سنگی به طرفی پرتاب شود. 
 آیا تأکید بر اینکه داستان به وسیله دو کودک روایت شود، به دلیل ممیزی  �

بود؟ نمی شد داستان را دختر و پســر جوان روایت کنند که شکل واقعی تر به 
خود بگیرد؟ 

من زمان نگارش فیلم نامه به هیچ چیز فکر نمی کردم و فقط از منابعی که با 
آنها زیست کرده بودم، استفاده کردم. در واقع از گنجه احساسی و ادراکی خودم 

داستان را نوشتم. 
 آیا از منابع نوشتاری یا تصویری برگرفته از جنگ الهام نگرفتید؟   �

علیرضا پسربچه داستان «بدون مرز»،  خودم هستم. در سال های نه چندان دور 
به دلیل شــغل پدرم که نظامی بود در جنوب کشور زندگی می کردیم. جالب بود 
از اینکه همه در زمان جنگ از التهاب و درگیری دور می شــدند، ولی پدرم و ما به 

استقبال جنگ می رفتیم؛ چون وظیفه اش حکم می کرد. 
 فیلــم «بدون مرز» بعد از ۱۴ دقیقه ابتدایی مخاطب خود را غافل می کند  �

و بار دراماتیکی داســتان شــکل می گیرد. تمام این وقایــع مربوط به دوران 
خردسالی شما بود یا اینکه.... . 

بخشی از داســتان پردازی در فیلم نامه «بدون مرز» این گونه نیست، اما کلیت 
قصه از تجربیات خودم می آید. قطعا با تک تک شــخصیت های داســتان زندگی 
کرده ام؛ برای مثال زمانی که در جنوب زندگی می کردیم، عرب های بومی هم در 
آن منطقه زندگی می کردند که به زبان عربی صحبت می کردند و من با بچه های 
عرب زبان در یک مدرســه و در یک کلاس، درس می خواندم. معلم در یک کلاس 
نیم ســاعت به ما فارسی و نیم ســاعت بعد به آنها عربی درس می داد. ما زنگ 
تفریح با بچه های عرب روبه رو می شدیم، بدون اینکه زبان همدیگر را بفهمیم و 
نقطه مشترک زبانی داشته باشیم. با یکی از این بچه های عرب دوست شده بودم 
که لحن و تن صدایش همچنان در ذهنم باقی است. هیچ وقت نفهمیدم به من 
چه می گفت و احتمالا او هم از حرف های من ســر درنمی آورد، اما برق نگاهش 
و لبخندش را هنوز به یاد دارم. این موقعیت تأثیر عمیقی بر من گذاشــت. رابطه 
ما براساس حذف کلام و فوران احساسات که چشم دریچه آن بود،  شکل گرفت. 
و برایــم جالب  و عجیب بود که ما بــا نگاه مان، حرف ها و حس هایمان را به هم 

انتقال می دادیم. اینجاست که ریشه انسانیت بیشتر درک می شود. 
 چرا شخصیت ها اسم ندارند؟   �

این بد است؟ 
 در هر صورت هر هویتی با اسم شکل می گیرد. اما استدلال شما چیست؟  �

این کاملا تعمدی بود. بیشــتر بر وجه انســانی ماجرا تأکید داشتم. البته همه 
غیر از نوزاد فیلم «بدون مرز» که نماینده نسل آینده به حساب می آمد و از جنگ 
آسیب بیشــتری می دید. اسمش حنانه بود که معنای بسیار زاری کننده می دهد. 
به نظرم انسان ها فارغ از نام، رنگ، نژاد و فرهنگ، انسان هستند. موهبت الهی که 

خدا در اختیارشان قرار داده وجه انسانی شان است. 

 آقای عســگری چرا آدم های قصه شما در بعضی سکانس ها با هم حرف  �
نمی زننــد؟ حتی علیرضا و صاحــب مغازه هیچ دیالوگی بین شــان ردوبدل 

نمی شود؟  
این ایراد را می پذیرم. این سکانس ها را در جنوب فیلم برداری نکردیم. درواقع 
شــرایط به گونه ای پیش رفت که ما از آبادان به تهران آمدیم و این ســکانس ها 
باقی ماند و تقریبا یک ماه بعد با مشورت آقای جلیلی این صحنه ها را در ورامین 
فیلم برداری کردیم. در شرایط بسیار سخت، عوامل و بازیگر فیلم را دوباره جمع 
کردیم تا بتوانیم این صحنه ها را فیلم برداری کنیم. در شــتاب زدگی بدون حضور 
صدابردار مجبور به فیلم برداری شدیم و آرش اسحاقی در بازسازی و صداگذاری 

کمک زیادی به من کرد. 
 اصولا شما به سینمای صامت علاقه مند هستید؟  �

من این نگاه  را نداشتم. درواقع هدفم این نبود که باید فیلم نامه ای بنویسم که 
دیالوگ نداشته یا کم دیالوگ باشد. زمان نگارش فیلم نامه به تدریج شخصیت ها و 
مختصات حضورشان در داستان شکل گرفت؛ سه شخصیت با سه زبان مختلف. 
به نظرم این احســاس نیاز را داستان به من تحمیل کرد. می توانیم این سؤال را از 
خودمان بپرسیم که سه نفر که زبان همدیگر را متوجه نمی شوند، چقدر می توانند 

با یکدیگر گفت وگو کنند؟ 
 ۱۵ دقیقه ابتدایی فیلم، زمانی که علیرضا تنهاســت هیچ صدایی دال بر  �

ســخن یا صحبت از کسی شنیده نمی شــود؛ برای مثال حتی خود علیرضا در 
تنهایی خود سوت هم نمی زند. چرا؟  

خب این می شود کاراکتر داستان شما و به داستان من ربطی پیدا نمی کند. برای 
شخصیت ها و شخصیت های فیلم الگوریتمی رسم کردم که هرکدام گذشته ای 

دارند که تا آینده هم ادامه دارد و برای طراحی شخصیت ها با وام گرفتن از گذشته 
و حال وهوایی که داشــتند و نگاه به آینده شــان برشــی را انتخاب کردم تا بتواند 
باورپذیر باشــد. کودک فیلم من این گونه اســت و خود من هم اگر ساعت ها تنها 

باشم صدایی از من شنیده نمی شود؛ چون بیشتر نگاه می کنم. 
 شخصیت پردازی علیرضا در واقع این گونه بود؟  �

دقیقا. این سکوت از اتفاقی که قرار است درون کشتی بیفتد حکایت می کند. 
این پســر از مرزی می گذرد که فضای خطرناکی اســت و بــرای امرار معاش به 
موقعیتی استراتژیک وارد می شود. قطعا شما هم اگر وارد جای خطرناکی شوید، 

سکوت را ترجیح می دهید. 
 «قصه بدون مرز» روایتی مینی مال دارد و درعین حال تلاش می کند در دام  �

شعاردادن نیفتد... .
 این فیلم، تجربه بســیار ســختی بود که هم در زمان نوشــتن و هم در زمان 
ساخت ذهنم را مشغول کرده بود؛ یعنی من با یک قصه و روایت لاغر در فضایی 
مرعوب کننده و خاص و فیلم نامه ای مملو از تصویر و نشــانه باید در چه مسیری 
حرکت کنم تا فیلم دچار شعار زدگی و درشت نمایی نشود. تمام تلاشم را کردم که 
تمام این مفاهیم را در زیرلایه ها پنهان کنم و فضا را به سمتی ببرم که واقع گرایانه 

جلوه کند؛ یعنی روابط میان شخصیت ها. 
 آیا قبول دارید نشــانه های جنگ در این فیلم بسیار کم رنگ است؟ آیا به  �

دلیل مشکلات مالی نتوانستید فضای جنگی را ترسیم کنید؟  
به هیچ عنوان. آنچه شــما در فیلم می بینید دقیقا همان اندازه ای است که در 
فیلم نامه به آن فکر شــده بود؛ چون به نظرم در سال های گذشته به اندازه کافی 
راجع به خود جنگ کار شــده و ما در این فیلم از تأثیرات جنگ صحبت می کنیم 
و خود جنگ در حاشــیه قرار دارد. ما قبل از شــروع فیلم برداری تصمیم داشتیم 
برای به تصویر کشــیدن صحنه هایی که به ادوات و تجهیزات نظامی نیاز دارد، از 
جلوه هــای ویژه بصری کمک بگیریم، اما به اندازه مورد نیاز فیلم نامه و به کمک 

فرید ناظر فصیحی این امر به بهترین شکل محقق شد.
 از بازی تأثیر گذار کودک فیلم نمی توان گذشت. انتخاب خوبی بود و بخشی  �

از کیفیت فیلم هم بر عهده این کودک بــود. بازی گرفتن از این نابازیگران کار 
سختی بود؟ 

علیرضا و زینب از میان سه هزارو ۷۰۰ کودکی که در شهرهای آبادان، خرمشهر 
و جزیره مینو دیدیم و تســت گرفتیم انتخاب شدند. از زحماتی که او برای نقش 
کشــید، نمی توانم بگذرم. در سرمای صفردرجه در آب فرو می رفت. در کشتی ما 
همــه پوتین به پایمان بود، اما او پابرهنــه راه می رفت. ما نیاز به چنین نوجوانی 
داشتیم و خوشبختانه پیدایش کردیم. بله، درواقع یکی از سخت ترین بخش های 
ساخته شدن این فیلم بازی گرفتن از بازیگران این فیلم بود؛ چون باید آنها را بدون 
اینکه بدانند و متوجه شــوند، در مسیری قرار می دادم که مسیر مورد نیاز نقش و 
درنهایت فیلم می بود. با کل اعضای تیم از ابتدا قرارمان این بود که بچه ها متوجه 
نشوند دارند نقشی را برای فیلمی بازی می کنند و تا انتها در مرحله انتخاب باقی 

بمانند. 
 کمی بیشتر توضیح می دهید؟  �

ما کل فیلم را با دوربین 5D فیلم بــرداری کردیم؛ دوربینی که اصالتا دوربین 
عکاســی اســت و بچه ها حین فیلم برداری فکر می کردند ما از آنها فقط عکس 
می گیریم. آنها اصلا نمی دانستند چه می کنند و از فیلم نامه خبر نداشتند؛ چون به 
آنها گفته بودم در حال تســت گرفتن از شما هستم. هرکدام شما بهتر بازی کنید، 
برای نقش اصلی انتخاب می شــوید. این تضاد و جنگ بین آنها از همان ابتدای 
فیلم به صورت خودبه خود برای به دست آوردن نقش شکل گرفت و درواقع آنها 

تا پایان فکر می کردند از آنها عکس می گیریم. 
 پشــت  صحنه هم به نوعی نمایش اجرا می شــد. در عیــن اینکه علیرضا  �

نمی دانست فیلم برداری می شــود، به نوعی برای به دست آوردن نقش هم 
تلاش می کرد. حال اینکه همه اینها بازی او مقابل دوربین بود. 

دقیقا. من حین فیلم برداری این فیلم هشــت کیلو لاغر شــدم. شبانه روز دو 
ســاعت می خوابیدم. فکر میزانسن و دکوپاژ از یک طرف و از طرف دیگر مدام در 

فکر این بودم که ارتباط بین این دو بچه چگونه باید شکل بگیرد. 
 مسیر سختی طی کردید.  �

سخت، اما لذت بخش که همدلی تمام گروه باعث حصول این نتیجه شد. 
 برای تداوم حضور در سینما چه تصمیمی دارید؟  �

تمام اشتیاقِ سوزانم سینماســت. اما این به معنای پرکاری یا هر کاری کردن 
نیســت. به ســینما به دید حرفه و شــغل نگاه نمی کنم و نمی خواهم شــغلم 
کارگردانی باشــد که مجبور باشم هر فیلمی بسازم. دوست دارم فیلم خودم را با 

نگاه و مسئله خودم درباره اجتماع و پیرامونم بسازم. 

گفت وگو با امیرحسین عسگری، کارگردان فیلم «بدون مرز»

پسر بچه فیلم، خودم هستم

زمان نگارش فیلم نامه به تدریج شخصیت ها 
و مختصات حضورشان در داستان شکل گرفت؛ 

سه شخصیت با سه زبان مختلف. به نظرم این احساس نیاز را داستان 
به من تحمیل کرد. می توانیم این سؤال را از خودمان بپرسیم 

که سه نفر که زبان همدیگر را متوجه نمی شوند، چقدر می توانند 
با یکدیگر گفت وگو کنند؟

 تینا جلالی


